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فمينيسم و خانواده

*زينب السادات احتشامي

چكيده
-ده سهم مهمي دارد، به امنيـت اخلاقـي  ترديد نهاد خانواده در پرورش استعدادهاي نسل آينبي

گيري اقتصادي سالم و پويا مؤثر اسـت و كـانون آرامـش             كند و در شكل   اجتماعي كمك مي  

. و محبت و پرورش عواطف انساني است

با صنعتي شدن جوامع غربي و آغاز پيدايش حركت فمينيسم در اوايـل قـرن نـوزدهم، جوامـع                   

يـش از همـه دچـار                 . مزبور دچار بحران و دگرگوني شدند      در ايـن چرخـه تغييـر، نهـادي كـه ب

نـتي                      بحران هويت گرديد، نهاد خانواده بود به طوري كه نقـش زنـان در خـانواده و حركـت س

يـال و فرامـدرن    (فمينيست از هر نوعي     . آنان متحول شد   بـا  ) ليبرال، ماركسيستي، راديكال، سوس

نـتي حملـه كـرده و بـدون پيـشهاد       اي و اقتدار پدرسالارانه، بـه انتقاد از خانواده هسته     خـانواده س

 ايــن رو، در ايــن جوامــع، از. جــايگزيني مناســب، مناسـبـات خــانوادگي زن را دگرگــون كــرد

آمـار  . وردار نيست، بلكه رقباي جـدي در كنـار خـود دارد   ه تنها از استحكام لازم برخخانواده ن 

. اهد بر اين مدعاستها شزيستي طلاق، همسرآزاري، خودكشي زنان و تكرو به افزايش

شناسي آن، به تعـارض ميـان اسـلام و     آسيبهاي فمينيستي ومقاله حاضر با هدف تبيين نگرش     

دهـد كـه   نتايج بررسي ديدگاه اسلام در اين زمينـه نـشان مـي    . پردازدهاي فمينيستي مي  گرايش

 اسـاس  خداونـد بـر  . باشـد خانواده نهادي مقدس است و زن محور پويايي و كارآمدي آن مـي        

آنـان دارد، حكمت خويش زن و مرد را به تفاوت زيستي خلـق كـرده و انتظـارات متفـاوتي از      

منـدي وي از قـدرت و كمـال و تقـرب بـه خداونـد       گرچه ارزشمندي واقعي هر انساني به بهره 

تـيابي بـه     فاوتي بين زن و مرد نيـست و بنـا بـه ضـرورت              تزمينه  است و در اين      هـر دو بـراي دس

. پيمايند را نميتقرب يك مسير

.شناسيفمينيسم، خانواده، ديدگاه اسلام، جريان: كليدواژه

ژوه حوزه علميه النفيسه اصفهانپ دانش*
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مقدمه

موضوع زن و مسايل مرتبط با آن از محورهاي بسيار مهم تبليغاتي دشـمنان اسـلام در       

. باشـد م مـي هاي دينـي و بـدبين كـردن افـراد بـه اسـلا       هجوم به احكام شريعت و ارزش     

هــا و احكــام اســلام از جملــه كــشاندن مــسلمانان بــه موضــع انفعــالي در دفــاع از ارزش

و تلاش بـراي منحـرف كـردن تفـسير انـساني شخـصيت زن و                » موضوع زن و خانواده   «

. حقوق و تكاليف وي در شريعت مقدس، هدفي است كه دشمنان همواره در پـي آننـد            

شــود، نــساني زن و خــانواده بيــشترين ســتم مــياي كــه در درون آن بــه حقــوق اانديــشه

اين انديشه بنا به ضرورت، نيازمند نقـادي        . ها از حرمت واقعي انسان فاصله دارد      فرسنگ

.و افشاگري علمي است

بخـشي و حقـوق زن      هـاي شخـصيت   هاي فكري و فرهنگـي كـه در غـرب در قالـب            بنيان

ساز اسلام قـرار گيـرد و ناكارآمـدي         هاي متعالي و انسان   مطرح است، بايد مورد هجوم انديشه     

آن در سعادتمند ساختن انسان، برملا گردد و ايـن رسـالتي خطيـر بـر دوش متفكـران محافـل                  

ــت  ــي اس ــي و فرهنگ ــتاوردهاي آن و   . علم ــسم و دس ــصري از فميني ــناخت مخت ــابراين، ش بن

. نمايدهايي كه اين جنبش بر خانواده وارد كرده است، ضروري ميآسيب

حاضـر نخـست بـا مراجعـه بـه كتـب و اسـناد موجـود دربـاره فمينيـسم،                   در پژوهش   

پـس  . آوري و مورد بررسي قرار گرفته است      اطلاعات و مطالبي درباره اين جنبش جمع      

از تعريف مختصري از اين جنبش، پيـشينه و سـير تـاريخي فمينيـسم، تحـول خـانواده و                    

هـاي فمينيـسم و امـواج       نسپس اهداف و آرمـا    . نقش زنان در قرن بيستم بيان شده است       

در . دو گانه نهضت فمينيستي در غرب و نهضت فمينيسم در ايران، بررسـي شـده اسـت                

هـاي  ادامه، انواع فمينيسم ، آورده شده و رويكرد فمينيستي نسبت بـه خـانواده و آسـيب                

در پايان، نظر اسـلام     . وارد شده از طرف اين جنبش به خانواده نيز بررسي گرديده است           

. يسم نسبت به خانواده مورد مقايسه قرار گرفته استو فمين



73

واده
خان

 و 
سم

يني
فم

تعريف فمينيسم

گرفتـه شـده كـه      ) آسـا، مؤنـث   زنانه، مادينـه، زن    (Feminineواژه فمينيسم، از ريشه     

اين واژه براي اولين بـار      .  اخذ گريده است   Feminaاصل آن فرانسوي و از ريشه لاتيني        

طرفـداري از زنـان،   « فارسـي بـه معـاني       وارد زبان فرانـسه شـد و در زبـان          1873در سال   

گرايـــي و وري، زنخـــواهي زن، زنهـــواداري از حقـــوق و آزادي زنـــان، آزادي  

1.آمده است» گراييمؤنث

فمينيسم در زبان انگليسي دو معناي مختلف دارد؛ نخست، به معناي حضور صفات 

ابري زنان با مردان شود كه معتقد به براي گفته ميزنانه در مردان است و دوم، به نظريه

، شال فوريه اين واژه را نخستين بار 2.هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي استاز جنبه

3.سوسياليست قرن نوزدهم، براي دفاع از جنبش حقوق زنان به كار برد

» استيفاي حقـوق زنـان  جنبش «آغاز پيدايش فمينيسم به اوايل قرن نوزدهم و با عنوان         

هاي غيرانـساني نـسبت   جنبش پاسخ و واكنشي بود در برابر تبعيض  گردد؛ زيرا اين    ميبر  

انگيزه مظلوميت زن در تاريخ معاصر غرب، از جايگاه صنفي و افكـار             . به زنان در غرب   

گرايي عدول كرده و در چارچوب نهضت سياسـي و سـازمان حزبـي نمـودار شـده                  زن

اي افراطي، بـه جـاي      ويهاز اين پس، فمينيسم جديد نقاب از چهره برگرفت و با ر           . است

سازي، به مبـارزه بـا جـنس مـذكر و حتـي مـرد كـشي        دفاع از حقوق زنان و طرح تشابه      

گرانـه بلكـه بـا روشـي        اين ميراث دهه شـصت مـيلادي، نـه بـا ديـدي اصـلاح              . انجاميد

همـه  ) توطئـه مـردان عليـه زنـان    (مستبدانه و با تحميـل فرضـيه فرسـوده قـرون وسـطايي             

4.جويي جنس مذكر ترويج نمودهاي زنان را در برتريگيها و سرخوردبدبختي

هايي را كه با هدف پايان دادن به تابعيت و وابـستگي            امروزه نيز اين جنبش همه فعاليت     

 در  5.گيـرد شود، در برمي  زنان و رهايي آنان از بند اسارت و احياي حقوق آنها انجام مي            

با هدف احقاق حقوق زنان و رفع تبعـيض     ها كه   اي از حركت  واقع فمينيسم، به مجموعه   

6.شودگيرد، گفته مي  انجام مي- اغلب به وسيله خود زنان-و تفاوت از آنان
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پيشينه و سير تاريخي

هاي اوليه فمينيستي نخـست بـر اصـلاح وضـعيت اجتمـاعي و اقتـصادي زنـان                  مبارزه

و اشـتغال آنهـا،   متمركز بود و بيشتر به كسب حق رأي براي زنان، دسترسي بـه تحـصيل             

. توجه داشت... يابي آنها به حق حضانت فرزند ودست

در غـرب   » زن«زمينه ايجاد اين جنبش در غرب وجود داشـت؛ زيـرا در بعـد نظـري                 

دانست كه حاصل ناداني طبيعـت در       ارسطو زن را مرد ناكامي مي     . انساني درجه دوم بود   

نظريـه  .  اجتمـاعي نيـست    خلق مـردان اسـت و بـه هـيچ روي سـزاوار شـركت در امـور                 

7.شداز طرف عالمان ديني، نهاد دين و كليسا نيز تقويت مي» موجود دوم بودن زن«

و مـسئول خـروج وي از   �آدمعامـل اصـلي گنـاه اوليـه     �حـوا در كتاب مقـدس،    

آيـا زن   «،  »آيـا زن انـسان اسـت؟      «هـاي نظـري همچـون       بحث. بهشت معرفي شده است   

آيـا زن و مـرد در پيـشگاه خداونـد           «،  »ص مـرد؟  مخلوق كامـل خداسـت يـا نـسخه نـاق          

در بعـد عملـي نيـز بـسياري از     . باشـد نشانگر جايگاه زن در مغرب زمين مي  » اند؟مساوي

از زنـان سـلب     ... حقوق فردي و اجتماعي مثل حق حاكميـت، ارث بـردن، حـق رأي و              

 حـق رأي  حتي تا اواخر دهه دوم قرن بيـستم، در آمريكـا و انگلـستان، زنـان از      . شده بود 

. محروم بودند

هـا بيـشتر بـه طـور        هاي مخالفت آغاز گرديـد؛ ايـن مخالفـت        در چنين فضايي زمزمه   

هـا و   در ابتدا توجه ايـن آثـار بـه اثبـات توانـايي            . گر شد غيرمستقيم و در آثار ادبي جلوه     

هاي زنان بود، ولي به تدريج گرايش به اثبات برابري زنـان و مـردان، قـوت و                  شايستگي

8.يافترواج 

تحول خانواده و نقش زنان در قرن بيستم

بـه نظـر   . را منتـشر كـرد  استيفاي حقوق زنان  ، كتاب   1792 در سال    ماري ولستن كرافت  

خداونـد بـه   . وي از شرايط جامعه متمدن، آموزش زنان و آزادي آنهـا در جامعـه اسـت             
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و معرفـت و  ها عقل عطا كرده است تا بتوانند بر احـساسات خـود چيـره شـده     همه انسان 

محروم كردن زنان از اينكه بتوانند وجود خـود را كمـال بخـشيده        . فضيلت كسب نمايند  

و توانايي خود را بـراي نيـل بـه سـعادت افـزايش دهنـد، بـه معنـي تلقـي آنهـا همچـون                        

جانوراني اهلي و آرام، پايمال كردن حقوق آنهـا و در حالـت انقيـاد گذاشـتن آنهاسـت        

9.دان لطمه خواهد زدكه هم به زنان و هم به مر

كنـد كـه زنـان سـزاوار حقـوقي      بيـان مـي  مقهوريت زنان   در كتـاب     جان استوارت ميل،  

دار مناصب عمومي شوند، كار كنند، مالك شـوند         متساوي با مردانند و بايد بتوانند عهده      

اند، زنان متأهـل نبايـد      وي همچنين معتقد است كه چون زن و مرد مساوي         . و رأي دهند  

10.ها باشد از شوهران خود ملزم باشند و حضانت فرزندان بايد به عهده زنبه اطاعت

ترين تغييري است كـه از  ها، نهادي شدن نقش كدبانو و مادر، بزرگ      از نظر فمينيست  

پـيش از صـنعتي شـدن جوامـع،         . قرن هفدهم بـه ايـن سـو در خـانواده روي داده اسـت              

 بود و اين دارايي را ثروتـي كـه بايـد        دسترنج اعضاي خانواده، دارايي مشترك همه آنها      

 هر عضو خانواده بـراي توليـد آنچـه خـانواده       11.دانستندميان همه اعضا تقسيم شود، نمي     

. كرد و ميان توليد و مصرف تمايزي نبودنياز داشت كار مي

بـه مـرور زن     . با صنعتي شدن، خانه از محل كار يعني، مصرف از توليد فاصله گرفت            

ي يعنـي، اداره خانـه و فرزنـدان و مـرد در قلمرويـي عمـومي يعنـي،                   در قلمرويي خـانگ   

با شروع سده نوزدهم، بيشتر زنـان طبقـه   . كسب درآمد و شركت در سياست تداعي شد      

متوسط نقش كدبانو را پذيرفتند، به همين دليل شمار زنان طبقـه كـارگري كـه بـه طـور              

12.شدند، به سرعت كم شدرسمي شاغل شناخته مي

داري، با دور كردن مشاغل از محدوده خانه و افزايش ني بر نظام سرمايهصنعت مبت

ولي سلطه مردان . اهميت تسلط مردان، وضعيت فرودست زنان را بيشتر نمايان ساخت

. داري تأثير گذاشتاز قبل تحكيم شده بود و به وضوح بر سير و جهت رشد سرمايه

دن از خانه، در امر توليد صنعتي  استدلال كرده است، با دور شكلاركهمانگونه كه 
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مردان وابستگي كمتري به زنان يافتند، در حالي كه زنان از نظر اقتصادي، بيشتر به 

13.مردان وابسته شدند

در موقعيتي شبيه به موقعيت زنان آفريقايي، زنان متأهل انگليسي نيز كه زندگي خـود               

 و  دهاي خانگي شوهرانـشان شـدن     و فرزندانشان را تأمين كرده بودند، تبديل به خدمتكار        

يافـت، زنـان را از    آوري توليد و بازاريابي افزايش مـي      طور كه نظارت مردان بر فن     همان

14.كردندهاي سياسي حذف ميصنعت، تحصيل و تشكل

تي زنـان ناشـي از آن اسـت كـه بچـه       ها، استثمار و فرودس ـ   به نظر بسياري از فمينيست    

تي است كه بـه مـردان امكـان داد زنـان را بـه انقيـاد           شناخهمين واقعيت زيست  . زايندمي

15.كشند و زنان به اين ترتيب در سايه حمايت مردان قرار گرفتند

توانند خود را از كنترل مردان برهانند معتقد است كه زنان فقط زماني ميفايرستون 

ن است و اي تمام وقت براي زنامادر بودن، مشغله. كه از قيد توليدمثل آزاد شده باشند

آيند و از انجامش لذت وافري شود كه زنان به طور طبيعي از عهده آن برميتصور مي

16.برندمي

ومير نوزادان و ضعف بنيـه كودكـان را بـه گـردن             در اوايل سده نوزدهم، گناه مرگ     

وميـر نـوزادان بـه علـت         كـه مـرگ    داشـت شواهد فراوان حكايت از آن      . انداختندزنان  

ر و شرايط وحشتناك محيط است، با اين همه زنان بودنـد كـه بـه      وضعيت بد مسكن، فق   

خــاطر عــدم رعايــت بهداشــت در خانــه و كوتــاهي در تهيــه غــذاي مناســب ســرزنش  

17.شدندمي

وجـود دارد، ولـي   ) زن يـا مـرد بـودن   (جنس به در تمامي جوامع نوعي تقسيم كار نسبت   

18.وامع مختلف متفاوت استشود، در جماهيت كارهايي كه به دست زن يا مرد انجام مي

در بيشتر جوامع، نگهداري از نوزادان و كودكان بر عهده زنان است، ولـي در برخـي    

گيرنـد و در بعـضي ديگـر،        جوامع، مردان وظيفه مراقبت از پسران جوان را بر عهده مـي           

... . و19تر با پيرزنان استتر يا بزرگهاي كوچكنگهداري از بچه
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تقاد دارند كه كار براي زن كمتر از مرد اهميت دارد و مـردان  هم مردان و هم زنان اع    

اي كه در تأمين معاش خانواده دارند، بايد دستمزد بيشتري دريافـت كننـد              به دليل وظيفه  

20.و امنيت شغلي بيشتري داشته باشند

هاي فمينيسمآرمان

اي عـه هـا و پنـدارهاي سـنتي و بنـا نهـادن جام            ها، خواستار نـابودي گـرايش     فمينيست

شناسـي  ها با اولويت قـرار دادن مبنـاي زيـست         بعضي از فمينيست  . براساس تقسيم كارند  

هاي زن و مرد در بدو خلقت، معتقدنـد بـراي نـابودي ايـن تبعـيض بايـد زنـان از           تفاوت

21.باروري و توليدمثل خودداري كنند

اري هاي افراطي هدفي جز ايجـاد اخـتلاف و ناسـازگ          واقعيت اين است كه فمينيست    

اينـان بـا ناديـده گـرفتن        . بين دو جنس و تشديد بحران و عـدم تفـاهم بـين آنهـا ندارنـد                

 متفاوت زن و مـرد، سـعي در ايجـاد هماننـدي مـصنوعي و انقيـاد                  هايها و ماهيت  نقش

22.مردان توسط زنان دارند

هـايي اسـت    علت اصلي ظهور جنبش فمينيستي در جوامع غربي، در واقع ظلم و ستم            

ها و استبداد حاكم بـر      ها ريشه و بنيان ستم    فمينيست.  جوامع به زنان شده است     كه در اين  

از . داننـد زنان را وابستگي اقتصادي آنان به مردان و وجود نظـام خـانواده مردسـالار مـي                

23.اين رو، بايد دست به اقدامي زد تا زنان از نظر اقتصادي به مردان وابسته نباشند

سالار، روابـط سـنتي حـاكم بـر         هاي مردم در كنار دولت  فرآيند صنعتي شدن جوامع     

در . اين جوامع به ويژه جوامع گذشته صنعتي را دچار بحران و دگرگـوني نمـوده اسـت                

اين چرخه تغيير، نهادي كه بيش از همه دچار بحران هويت گرديد، نهـاد خـانواده بـود؛                 

24.نقش زنان در خانواده و منزلت سنتي آنان متحول شد

 بـالا  هاي مردم سالار، نفوذ زنـان طبقـه  تها و دولو به دنبال ظهور حكومت    از يك س  

به ميزان قابل توجهي كاهش يافت و از سوي ديگر در طبقات پـايين نيـز زنـان بـه دليـل                  
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صنعتي شدن از كارهاي سنتي دست برداشتند و به ميزان قابل توجهي قـدرت اقتـصادي                

25.هاي توليدي جديد از دست دادندخود را به دليل ناتواني از رقابت با واحد

امواج نهضت فمينيسم

زنـاني كـه در ايجـاد    .  ادامـه يافـت   1929 شروع و تـا      1850موج اول فمينيسم، از سال    

موج اول فمينيسم شركت داشتند، خواستار حـق مالكيـت، حـق اشـتغال و حـق گـرفتن                   

ــضانت    ــورد حــق ح ــين در م ــد، همچن ــشور بودن ــي ك ــام سياس ، رأي و دادن آن در نظ

ايـن مـوج، دوره   .  شـروع شـد  1960 مـوج دوم از دهـه      26.كردنداصلاحاتي را طلب مي   

دستاوردهاي مهـم زنـان اروپـايي       . هاستهاي نسبي فمينيست  بازسازي و كسب موفقيت   

:در موج دوم جريان فمينيستي عبارتند از

27مبارزه براي جدايي روابط جنسي از توليدمثل؛. 1

28نسي از جمله حق تسلط بر بدن و روابط جنسي؛آزادي كامل زنان در امور ج. 2

29كاهش ازدواج و زاد و ولد در مقابل افزايش آمار طلاق؛. 3

30ها و نشريات زنانه كه نهضت فمينيسم به تمام نقاط دنيا منتقل كند؛ايجاد سازمان.4

31.هاي اقتصادي و سياسيكسب قدرت. 5

جـنس دوم رود، انتـشار كتـاب    به شمار مـي    در زمان فترت فمينيسم    آنچه نقطه عطف  

ترين اثر فمينيـسـتي در قـرن بيـستم اسـت كـه            اين كتاب مهم  .  است سيمون دوبوآر نوشته  

. گرديد1960منشأ تحول در دهه

از آنجا كه شعارها و اقدامات فمينيستي در دهه شـصت بـسيار افراطـي و مخـالف بـا                     

ت و از دهـه هـشتاد بـه بعـد           هاچندان اسـتمرار نياف ـ   فطرت و طبيعت زنانه بود، اين جريان      

هــاي آن گــرايشاز پــس آغــاز شــد و ) مــوج دوم(فمينيــستي هــاي تنــد افــول جريــان

هـاي  ها كه متـأثر از ديـدگاه      اين گرايش . تري در نظريات فمينيستي به وجود آمد      معتدل

بـه اعتقـاد ايـن ديـدگاه،        32.كنـد ها تأكيد مي  مدرنيستي است، بر اصل تفاوت انسان     پست
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هـاي مثبتـي دارد و نقـش      چه از نظر زيستي و چه از نظـر اجتمـاعي، قابليـت            هويت زنانه   

ايـن  . دهـد دهنـدگي و حـس مـسئوليت زنـان را افـزايش مـي            مادري، ظرفيـت پـرورش    

كرد و خواهان نقـش برابـر زن و مـرد در وظـايف و               گرايش كليت خانواده را انكار مي     

. هاي خانگي و اجتماعي بودمسئوليت

تـرين سـند سـازمان      كه به عنوان مهم   » يه اشكال تبعيض عليه زنان    كنوانسيون محو كل  «

بـه تـصويب مجمـع عمـومي     ) ش. 1385(م .1979 دسـامبر    18ملل متحد درباره زنان در      

ش در  .1376اين معاهـده در سـال       33.هاي فمينيستي جديد نبود   رسيد، بي تأثير از ديدگاه    

و پــس از ارزيــابي شــوراي عــالي انقــلاب فرهنگــي ايــران مــورد بحــث قــرار گرفــت  

كنوانسيون، به دليل مغايرت مفاد آن با قوانين داخلي و احكـام شـرعي، مـورد مخالفـت                  

34.قدر قرار گرفتمقام معظم رهبري و مراجع عالي

فمينيسم در ايران

هـاي فمينيـستي در غـرب، سـه         جريان دفاع از حقوق زنان در دوران پهلوي با جنبش         

هاي غربـي كـه بيـشتر    نات داخلي بر خلاف جنبش   تفاوت عمده داشت؛ اول اينكه جريا     

گرفـت، بـه طـور كامـل        به صورت خودجوش براي احقاق حقـوق زنـان صـورت مـي            

 دوم اينكه جريانات فمينيسم داخلـي بـه دسـتگاه حكومـت وابـسته بـود و                 35.تقليدي بود 

هـاي فمينيـستي غـرب در اسـاس عليـه           ها بودند، در حالي كه جنبش     مروجان آن پهلوي  

. هاي مردسالار و ظالمانه شكل گرفته بودحاكميت

هـاي فمينيـستي غـرب، در آن    تفاوت سوم اينكه فمينيست در ايران بر خلاف نهضت        

زمان كه بيشتر در پي دفاع از حقوق اوليه زنان بود، به طور عمده مروج ابتـذال فرهنگـي            

ريـان  هـاي فمينيـستي پـس از انقـلاب اسـلامي، ج     از جريـان 36.و جريانات ضدديني بود 

هدف اصلي ايـن جريـان، مبـارزه بـا نظـام اسـلامي در               . سياسي مدافع حقوق زنان است    

را فقط ابزاري براي ايـن مبـارزه        » حقوق زنان «پوشش دفاع از زنان است و شعار جذاب         
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:هاي اين جريان عبارت است ازويژگي. قرار داده است
ت مخالفت خود را با اين جريان به صراح؛هاي اسلاميضديت با اسلام و ارزش) يك

37.جويداحكام اسلام اعلام داشته و از هر چه رنگ ديني داشته باشد، دوري مي

نقش فعال و حضور تعيين كننده زنان در مخالفت با نظام جمهوري اسلامي؛) دو

پيروزي و به ثمر رسيدن انقلاب اسلامي، مخالفان اين انقلاب را به اين گمان واهي 

د با طرح موضوع دفاع از حقوق زنان و تحريك احساسات زن تواننواداشته كه مي

38.ايراني، از آنها براي مقابله با نظام جمهوري اسلامي بهره جويند

توجهي ويژگي كساني است كه به اسم اين بيهاي اخلاقي؛توجهي به ارزشبي) سه

شي براي هاي سياسي، به تلادفاع از زن ايراني در خارج از كشور و بيشتر با انگيزه

39.احقاق حقوق زنان اين مرز و بوم مشغولند

هاي فمينيستي، خانواده را اين جريان به تبعيت از انديشهتضعيف نهاد خانواده؛) چهار

 معتقد است وظيفه مقدس مادري چيزي جز مظاهر نظام مردسالار دانسته،يكي از 

40.بردگي خانگي نيست

انواع فمينيسم

 ليبرالفمينيسم

هـاي برابـر    ها، ريشه ستم بر زنان را در فقدان حقوق مدني و فرصـت            ينيست ليبرال فم 

كنند تا با اصلاحاتي، موقعيت زنـان را ارتقـا بخـشند، بـي              دانند و تلاش مي   آموزشي مي 

41.آنكه به بنيادهاي اجتماعي و اساسي نظام موجود دست بزنند

 مؤنـث و مـذكر      )ايكليـشه (هاي از پيش تعيين شده      اين گروه مخالف پذيرش نقش    

انـد و بـر ايـن باورنـد كـه در روابـط زناشـويي، اصـل شـادكامي و رضـايت                  در خانواده 

. خودمحورانه زن و  شوهر است نه تشكيل خانواده و تربيت فرزند

هاي ليبرالي و ساختار روابط اجتماعي در جامعـه آمريكـا را در    فمينيسم ليبرال، ارزش  
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يفاي نقش مادري و همـسري بـراي زنـان بـه عنـوان       پذيرند و بر رد ا    هاي خود مي  يتكلّ

بـه  » كـار «ورزند و كار خانگي را از آن رو كـه بـه طـور رسـمي      يك تكليف اصرار مي   

42.دانندآيد، ظالمانه ميحساب نمي

داننـد و معتقدنـد كـه سرشـت         كننده حقوق فرد نمي   اين گروه، جنسيت را مرز تعيين     

يكــي از .  انــسان وجــود دارد نــه جنــسيتزنانــه و مردانــه كــاملاً يكــسان اســت و فقــط

اعـضاي جامعـه دو     . هـاي معاصـر، تحقـق جامعـه دو جنـسي اسـت            هاي فمينيست آرمان

هاي مردانه و زنانه را بـا اختلافـات         اند، ولي ويژگي  جنسي، از نظر جنسي مذكر يا مؤنث      

اي ه ـ يعني در آنها تضاد شديد ميـان ويژگـي         43دهند؛شناختي نشان نمي  آميز روان اغراق

هـاي جنـسي را محـصول روابـط        ها نقـش  ليبرال. مردانه با خصوصيات زنانه وجود ندارد     

44.هاي طبيعي و غيرقابل تخلفدانند نه وديعهاجتماعي در طول تاريخ مي

دهنـد كـه معتقـد اسـت در ابتـداي حيـات              را مورد توجه قرار مي     مورگانآنان نظريه   

دانند كه به تـدريج      را واقعيتي تلخ مي    بشري مادرسالاري رايج بوده است و پدرسالاري      

45.بر جوامع بشري تحميل شده است

هاريـت تيلـور   توان به ولستن كرافت،     پردازان قديمي فمينيسم ليبرال، مي    از ميان نظريه  

-ترين شخصيت از ميان ليبـرال فمينيـست     مهم. و همسرش جان استوارت ميل اشاره كرد      

46.استمز و راز زنانگي ر، نويسنده كتاب بتي فريدانهاي جديد، 

فمينيسم ماركسيستي

 درباره مـسئله زن  ماركسهاي نظريه ماركسيستي در قرن نوزدهم و بر مبناي يادداشت        

ايـن  .  بنـا شـده اسـت   منشأ مالكيت خصوصي، خانواده و دولـت در كتـاب  انگلس و نظرات  

 معتقدنـد كـه     گروه با تكيه بر نظريه مورگان درباره مادرسالار بودن جوامع اوليه بـشري،            

پيدايش مالكيت خصوصي در جوامع سبب اسارت زنان شده است و تا زماني كـه نظـم                 

ــورژوايي وجــود دارد، ايــن اســارت تــداوم خواهــد    بــورژوازي، مالكيــت و خــانواده ب

47.داشت
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به اعتقاد ماركس و انگلس، خانواده اولين نهاد اجتماعي است كه تقسيم نـابرابر كـار                

بنابراين، با پيشنهاد حذف خانواده بـه شـكل         .  بايد نابود گردد   پذيرد و در آن صورت مي   

كننـد كـه در آن مجموعـه كارهـاي        رايج آن، ايجاد مؤسسات اشتراكي را پيـشنهاد مـي         

48.خانه و نگهداري از كودكان، وظايف اجتماعي هر دو جنس است

 خصوصي  و) بازار(داري، جامعه را به دو عرصه عمومي        با توجه به اينكه نظام سرمايه     

دار را بازگردانـدن    تقسيم كرده است، انگلـس اولـين شـرط رهـايي زن خانـه             ) خانواده(

هاي مكتب فرانكفـورت، بـه    نو ماركسيست . داندهاي عمومي مي  جنس مؤنث به فعاليت   

آنـان معتقـد   . هـاي ماركسيـست عـدول نمودنـد     مقدار زيادي از نظريات اوليه فمينيـست      

ده، به دليل وجود روابط عـاطفي و شخـصي و اعتمـاد     بودند كه در چارچوب نهاد خانوا     

49.يابدبين افراد خانواده، از خودبيگانگي تا حدودي كاهش مي

هاي ماركسيست فمينيستند و ترين شخصيتاز مهمرزا لوكزامبورگ  و كلارا زتكين

وي . ترين آنها بود كه در انقلاب روسيه نقش مهمي داشت معروفمادام كولونتاي

50.هان نفي نظام خانواده بودآشكارا خوا

فمينيسم راديكال

اين گروه معتقدند كه علت اصلي مظلوميت زنان، نظام پدرسالارانه است؛ نظامي كـه          

. دهنـد هـاي اساسـي آن را تـشكيل مـي         قدرت، سلطه، سلسله مراتب و رقابـت، ويژگـي        

أ بيولوژي زنان و روحيات متناسب بـا پـرورش فرزنـدان بـه خـودي خـود نـه فقـط منـش                  

آنچـه  . بخش زنـان اسـت    اي براي قدرت آزادي   ستمديدگي زنان نيست، كه منابع بالقوه     

شود، كنتـرل مـردان بـر فرآينـد توليـد مثـل و پـرورش فرزنـدان         موجب ستم بر زنان مي 

51.است

پيروان اين مكتب، نخستين وظيفه سياسي خود را كـشف و بيـان حقـايق و مبـارزه بـا             

كنـي علـل   و به دليل تعهدي كه در امر افـشاگري و ريـشه       دانستند  اعمال ستم بر زنان مي    

كردنـد خـود را راديكـال فمينيـسم     اصلي و قانونمند ستم كشي ويژه زنـان احـساس مـي     
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بعدها اين گروه، نماينده اين اعتقاد شدند كـه سـتم بـر زنـان ريـشه سـاير       . معرفي نمودند 

52.ترين شكل ستم در جوامع انساني استها و بنياديستم

كند، آنچه زن را در قيد بندگي نگاه  اظهار ميجنس دومن دوبوآر در كتاب سيمو

دهد وي نظام خانواده را مورد حمله قرار مي. دارد، ازدواج و مسئوليت مادري استمي

از نظر وي، مخالفت با . داندو ازدواج را نوعي فحشاي عمومي و عامل بدبختي زنان مي

53.ايد جزو مسائل اساسي جنبش فمينيسم باشدتوليدمثل و شكل رايج روابط جنسي ب

سوسيال فمينيسم

كوشـد كـه دو نظـام را    دهنـد، مـي  گرايـي مـي  اين ديدگاه كه بـه آن نـسبت دوگانـه       

اين ديدگاه مردسـالاري  . بازشناسد؛ يكي نظام اقتصادي و ديگري نظام جنس ـ جنسيت 

ان اعمــال قــدرت دانــد؛ يعنــي مــردان در تمــام جوامــع بــر زنــرا نظـامي فراتــاريخي مــي 

بنـابراين،  . يابـد داري شـكل خاصـي مـي       ولي مردسالاري در جوامع سـرمايه      54كنند،مي

نبايد در مبارزه طبقاتي و مبارزه براي زنان يكي را فداي ديگري كرد؛ يعني وانهادن هـر                 

55.يك از اين دو به معناي پذيرش شكست است

و امپرياليـسم از هـم جـدايي        داري، سلطه جنس مذكر، نژادپرستي      از آنجا كه سرمايه   

هـا  سوسـيال فمينيـست   . ناپذيرند، در نتيجه محو هر كدام به معناي پايان يافتن بقيـه اسـت             

داري رايگـان زنـان   داري، از كـار خانـه  معتقدند كه هم مردان و هـم كـل نظـام سـرمايه            

شوند و شعار اجتماعي كردن كار خانگي و آزاد كردن زنان از كار خـانگي              مند مي بهره

56.به منظور فراهم كردن امكان ورود آنها به زندگي اجتماعي است

فمينيسم فرامدرن

هـاي فراوانـي در     هاي فمينيستي، باعث ايجـاد ناهنجـاري      هاي گرايش افراط و تفريط  

كارهــاي غلــط بــه ويــژه گذشــت زمــان و نمايــان شــدن راه. جوامـع غربــي شــده اســت 

 نگـرش بـه حقـوق زنـان را ضـروري            ها، بيش از هـر چيـز بـازنگري در نحـوه           فمينيست

مدرن در غـرب و تحـت تـأثير قـرار           از سوي ديگر، فرا رسيدن دوران پست      . ساختمي
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هـاي  هاي آن، موجب شـد جريـان      هاي فكري و اجتماعي از آموزه     گرفتن اغلب عرصه  

اي گرايي و نفي هر گونه باورهاي كليـشه نسبي. دفاع از حقوق زنان نيز از آن متأثر شوند     

هـاي  آيد، بـه جريـان    مدرن به شمار مي   ز خصوصيات غيرقابل تفكيك دوران پست     كه ا 

57.فمينيستي راه يافت

توانـد  حتي معتقدند ايـن كـانون مـي       ورزند و   ها با نهاد خانواده مخالفت نمي     فرامدرن

پذيرند؛ يعنـي  همچنين آنان جامعه دو جنسي را مي   . برخي نيازهاي عاطفي زن را برآورد     

هـاي فمينيـستي بـر      تابند، اما مانند ديگر گـرايش     مردان را در جامعه بر مي     حضور زنان و    

. فشارندتساوي حقوق زن و مرد پاي مي

به طور كلي، روابط زن و مرد در اين تفكر برابر و توافقي است و هـيچ قـانوني نبايـد                     

 را چنين هـيچ قـانوني نبايـد مـرد      هم. زن را به رابطه با مرد خاصي مجبور و محدود سازد          

گرايان فرامدرن، دين را عامـل اصـلي ظلـم بـه زن         زن. به رابطه با زن خاصي وادار نمايد      

بر ايـن اسـاس، در   . دانند كه حكومت ديني يا بافت ديني و مذهبي دارند     در جوامعي مي  

كشورهاي اسلامي و به ويژه در ايران، مبـارزه بـا ديـن را در دسـتور كـار خـويش قـرار          

58.اندداده

سلاميفمينيسم ا

فمينيسم اسلامي برآيند فعاليت دو گروه است؛ گروه اول، توجه به اسـلام را بـا عنـوان              

گرايـي در كـشورهاي     سياستي راهبردي بـراي توسـعه مفـاهيم غـرب و مقابلـه بـا اصـول                

در جوامع اسلامي كه ادبيـات فمينيـسم راديكـال و ليبـرال بـه شـكل              . انداسلامي برگزيده 

هـاي فمينيـستي و     ه كار گرفتن ادبيات دينـي در طـرح ديـدگاه          عريان مورد قبول نيست، ب    

هـاي  هاي فمينيستي و ايجاد جنـبش     ها، تنها راه دفاع از آموزه     اعمال تعديل در اين ديدگاه    

59.دهندگرايي اسلامي را در دستور كار خود قرار ميزنانه است كه مقابله با اصول

 آشنايي بـا فرهنـگ مـدرن، آنـان را بـا          فكران مسلمانند كه  اي از روشن  گروه دوم، دسته  

آنـان از يـك سـو بـه دليـل           . چالشي اساسي در رابطه با تجدد و سنت مواجه سـاخته اسـت            
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هاي فرهنـگ مـدرن بـه       مايهداشتن پيوند عاطفي با دين و از سوي ديگر به دليل پذيرش بن            

-عنوان محصول عقل بشري، اصلاحات در دين را با ترازوي فرهنگ مدرن ضـروري مـي               

60.دانند

هـاي دينـي، عرفـي شـدن ديـن در           ضرورت تفكيك گوهر ديـن از متـون و گـزاره          

 از سـنت و     قـرآن هاي اجتماع، ضرورت تحـول در احكـام شـريعت، جداسـازي             عرصه

فكـران بـه آن     ضرورت اجتهاد در مباني، از جمله مباحثي است كه اين گـروه از روشـن              

61.توجه دارند

هاي كم و بيش يكساني بـراي بـومي   متفاوت، برنامههاي اين دو گروه، با وجود زمينه   

پـسوند اسـلامي پـس از واژه فمينيـسم، نـشانگر تفـسيري              . كردن مدرنيسم غربـي دارنـد     

62.هاي دينيفمينيستي از اسلام است نه تلاش براي دفاع از حقوق زنان بر اساس آموزه

داند و به مياين ديدگاه، مردسالاري را مسئله اساسي زنان در خانواده اجتماعي 

پردازان اين ديدگاه، مفاهيمي نظريه. رودطلبانه به پيش ميهاي تساويسمت آرمان

چون اومانيسم، سكولاريسم، حقوق بشر و تشابه زن و مرد را با تفسيرهاي متداول در 

هاي جديد از آيات جهان غرب به عاريت گرفتند و تلاش كردند با ارايه برداشت

63.ها و الگوهاي غربي سازگار باشدارايه دهند كه با نگرش، قرائتي از دين قرآن

 به خانوادهفمينيستيرويكردهاي 

ــابرابري مــيهــا فمينيــست داننــد كــه در آن زنــان فرودســت و خــانواده را جايگــاه ن

به نظر آنان در خانواده دو سـاختار فرودسـتي زنـان وجـود              . شوندهايشان تثبيت مي  نقش

كي جايگاه زن به عنوان همسر و مـادر و ديگـري فرآينـدهاي              اند؛ ي دارد كه درهم تنيده   

هـاي مردانـه و زنانـه را        اجتماعي شدن در خـانواده كـه در جريـان آن كـودك نگـرش              

 به اين ترتيـب، سـلطه      نمايد،در آينده به فرزندان خود منتقل مي      كند و آنها را     دروني مي 

64.شودميمردان و فرودستي زنان تثبيت 
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كنند كـه اسـتثمار زنـان در خـانواده در خـدمت             سيست تأكيد مي  هاي مارك فمينيست

كنند كه استثمار زنـان در      هاي راديكال تأكيد مي   داري است، ولي فمينيست   منافع سرمايه 

منـد  مـزد زنـان در نظـام مردسـالاري بهـره       خانواده در خدمت مردان است كه از كار بي        

كند و زنـان در آن اسـتثمار        ن ستم مي  پذيرند كه خانواده به زنا    شوند، اگرچه آنان مي   مي

65.شوندو فرودست مي

هــا معتقدنــد كــه جايگــاه همــسري يــا مــادري زن در خــانواده جايگــاهي  فمينيــست

فرودست در برابر شوهر يا پدر است و دليل اين امر دست كم وابستگي اقتصادي زن بـه          

 عامنـد، دليـل     هاي خانوادگي نيز كه به طـور وسـيعي مـورد قبـول            ايدئولوژي. مرد است 

66.ديگر آن  است

ها تاريخ زندگي خانوادگي و تغييرات در سـازمان خـانواده را از ديـد زنـان                 فمينيست

هاي راديكال معتقدند كه مردسالاري و سلطه مردان بر زنـان،           فمينيست. اندبررسي كرده 

ه داري وجـود داشـت    بـسيار بـيش از توسـعه سـرمايه        ) خانواده(در شيوه توليد مردسالاري     

. است

هاي ماركسيست، وابستگي اقتصادي زنان به مردان كه  زيـر سـلطه           به اعتقاد فمينيست  

داري صـنعتي  سازد، نتيجه رشـد سـرمايه  و استثمار درآوردن آنان را در خانواده ميسر مي       

گويند كه قدمت ايـدئولوژي مردسـالاري بـيش از          هاي سوسياليست مي  فمينيست. است

اي اســتثمار و فرودســت ان در بريتانيــاي معاصــر بــه شــيوهداري اســت، ولــي زنــســرمايه

67.شوند كه حاصل تأييد متقابل اين ايدئولوژي و روابط توليد مادي استمي

هـا روي داد،  هها، تغيير بزرگي كه از قرن هفدهم تا كنـون در خـانواد  از نظر فمينيست 

، محـصول كـار را   پـيش از صـنعتي شـدن   . است» دار و مادر زن خانه «نهادينه شدن نقش    

شـان  كردند، نه دارايـي افـراد تـا بـين اعـضاي خـانواده      دارايي مشترك خانواده تلقي مي 

كـرد و  هاي خانواده كار ميهر يك از اعضاي خانواده براي توليد نيازمندي . تقسيم شود 

 بـه تـدريج زنـان، بـه حـوزه خـانگي،       68.هيچ تمايزي بين توليد و مصرف وجود نداشت  
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 و كودكان و مردان بـه حـوزه عمـومي، كـسب درآمـد و مـشاركت در                   مراقبت از خانه  

دار را  اغلب زنان طبقه متوسط تا آغاز قرن نـوزدهم نقـش زن خانـه             . سياست وارد شدند  

پذيرفتند و تعداد زنان طبقه كارگر در مشاغلي كـه بـه طـور رسـمي كـارمزدي شـناخته                    

69.شده بود، به سرعت كاهش يافت

حملـه بـه    . اي و اقتدار پدرسالارانه اسـت     قاد از خانواده هسته   ها انت شعار مهم فمينيست  

خانواده سنتي بدون پيـشنهاد جـايگزيني مناسـب، مناسـبات خـانوادگي زن و مـرد را بـه                

اي دگرگون كرد كه امروزه خانواده نه فقط استحكام لازم را نـدارد، بلكـه رقبـاي                 گونه

مـسرآزاري، خودكـشي زنـان و       آمار رو به افزايش طـلاق، ه      . جدي در كنار خود دارد    

70.ها شاهد اين مدعاستزيستيتك

سرپرست ماندن خانواده كه از پيامدهاي طرح شعار اقتدارزدايي از خانه و مقابله بـا   بي

پدرســالاري اســت، شــيرازه خــانواده را از هــم گــسيخت و فرزنــدان را از بعــد نظــارتي 

ا طـرح عنـاوين كلـي و مـبهمِ         هـا ب ـ  فمينيـست . پـدر، محـروم كـرد     والدين به ويژه اقتدار   

71.گذارندهمه مشكلات زنان را به عهده مردان مي» مرد سالاري«و » پدرسالاري«

هاي ذاتـي خـانواده     نقطه عطف بحران خانواده در دنياي امروز، از دست دادن ارزش          

اي همچــون مراقبــت، هــاي چندگانــهخــانواده در جوامــع غيرصــنعتي، مــسئوليت. اسـت 

رزندان، تغذيه، كار در منزل و نگهداري از سـالمندان داشـته اسـت،    نگهداري و تربيت ف   

ولي با صنعتي شدن و نهادينه شـدن تقـسيم كـار، بـسياري از ايـن وظـايف بـه نهادهـاي                       

72.صنعتي، خدماتي، بهداشتي و آموزشي كه مستقل از خانواده بودند، واگذار شد

. زيان متوجـه زنـان اسـت      با بحراني شدن موقعيت خانواده در جهان صنعتي، بيشترين          

داران بـه آنهـا و      حضور فيزيكي زن در بيـرون از خانـه بـا شـعار آزادي و نيـاز كارخانـه                  

حمايت نظري پر زرق و برق از زنان، جنگي آشكار را بين زنـان و مـردان ايجـاد كـرده                

در پرتـو ايـن تـساوي و آزادي و          . ها رسوخ پيدا كـرده اسـت      است كه تا اعماق خانواده    

مــايتي، زن فــارغ از هــر گونــه مــسئوليت خــانوادگي و هــم پــاي مــردان در مقــررات ح
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ها ساعات بسياري از عمر خود را هدر داده اسـت، ولـي آنچـه كـه ثمـره زنـان                     كارخانه

73.گرديد از دست دادن كرامت انساني است

شناسي فمينيسمآسيب
ها جريانهاي اين ترين آسيبهاي فمينيستي مختلف، مهمدر مجموع بر اساس گرايش

: توان چنين برشمردرا مي

تزلزل نهاد خانواده

هـاي مبتنـي بـر جنـسيت     از آنجا كه روح حاكم بر جنبش فمينيسم، رفـع محـدوديت        

گزين مـودت،    جـاي  روح و روابـط سـرد و بـي        شود نظام خانواده گسسته   مياست، سبب   

ل بـشر   اي كه حتي در برخي جوامع، سلامت نس       ود، به گونه  رحمت، صفا و صميميت ش    

هاي مقدسي همچون باروري، زايش و تربيـت و پـرورش فرزنـد     تهديد گرديده و نقش   

مطـرح  ... هايي مانند معاشقه آزاد و مادر ميانجي و       تئوريشود  به ديده تحقير نگريسته مي    

گردد؛ مادر ميانجي زني است كه با دريافت مبلغي پول، از طريق تلقيح مـصنوعي يـا                 مي

74.آوردزني كه نازاست، فرزند مياي ديگر براي به شيوه

از . ترين راه براي رهايي از اسارت ازدواج تلقي شـده اسـت         ها آسان طرح اين تئوري  

نظر آنان تنها ثمره همزيستي زن و مرد برآورده شدن نيازهاي جنسي است كه بـر مبنـاي             

لـي  الگوي ازدواج زن و مرد قابل تحقيـر اسـت، و  . شودآن، مسئوليتي متوجه طرفين نمي 

الگوي زندگي مشترك زن بـا زن و مـرد بـا مـرد قابـل تحـسين اسـت؛ زيـرا بـه اعتقـاد                          

بدين ترتيـب، زنـدگي   . ريزي شده استها، شالوده خانواده بر پايه ظلم مرد پايه     فمينيست

75.تواند الگوي برتر باشدمشترك زن و مرد نمي

تقابل زن و مرد

عـضاي يـك پيكـر، كـه در مقابـل      فمينيسم زن و مرد را نـه در كنـار يكـديگر و نـه ا        

انـساني كامـل    تواننـد   داند، حال اينكه در اسلام هـر يـك از زن و مـرد مـي               يكديگر مي 
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رو، اسـتثمار ديگـري،     ازايـن . شـود مربوط مـي   آنها    به هر دوي   باشند و زندگي مشترك   

نَّ لباس لكَـُم و     ه«76:نوعي ظلم است؛ زيرا زن و مرد مكمل يكديگرند نه رقيب و دشمن            

.»آنان براي شما لباسي هستند و شما براي آنان لباسي هستيد77هنَّ؛نتمُ لباس لأَ

نفي ارزش هاي اخلاقي

. كننـد ها با قطـع پيونـد ميـان انـسان و خـدا، بـر حاكميـت انـسان تأكيـد مـي                      فمينيست

-طلبد و بر اين اساس بـه ارزش       قيد و بندي غرايز و تمايلات را مي       گونه حاكميت، بي  اين

ها وجـود انـضباط و قيـد و بنـد را عامـل              آن. ردادهاي انساني، توجه ندارند   ي يا قرا  هاي اله 

78.دهدجاست كه اخلاق موضوعيت خود را از دست مياين،كنندمحدوديت تلقي مي

هاي فمينيـست، ديـن را سـاخته و پرداختـه مـردان بـراي كنتـرل زنـان             برخي از گروه  

بـازي زنـان، مـادر      قط جنـين، همجـنس    اين جنبش با طرح موضوعاتي مثل س ـ      . دانندمي

هـاي  بـسياري از فمينيـست    . انـد جايي براي تعهدات اخلاقـي بـاقي نگـذارده        ... ميانجي و 

79.دهندباز تشكيل ميافراطي را زنان همجنس

تشابه حقوق زن و مرد

هـاي موجـود ميـان زن و       هاي فمينيسم، ناديده انگاشتن تفـاوت     ترين ايده يكي از مهم  

ناپذيري به جامعه انساني به ويژه قـشر زن وارد           با شعار تشابه، لطمه جبران     آنان. مرد است 

آيا حقوق طبيعـي زن   . نظام طبيعت، خلقت زن و مرد را غيرمشابه قرار داده است          . كردند

80تواند مشابه باشد؟و مرد مي

دهد كه در تمـامي     علم اين مهم را به اثبات رسانده و واقعيت خارجي نيز گواهي مي            

بـا  . گيـرد ع، تقسيم كار و وظايف بر اساس جنـسيت ميـان زن و مـرد صـورت مـي                جوام

هـاي موجـود، بـه دنبـال        هاي زنانه، بر خلاف قانون طبيعت و واقعيت       وجود اين، نهضت  

81.تشابه و همانندي كامل زن و مردند

اگر در جاهليت قديم براي حفظ و حراست از شخصيت و كرامـت زن، پيكـرش را                 

نمودنــد؛ جامعــه مــدرن، شخــصيت زن را در قبرســتان شــهوات و يزنــده زنــده دفــن مــ
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تمايلات نفساني خويش مـدفون سـاخته اسـت و بـا تـشابه حقـوق زن و مـرد، زن را بـه                       

ها حتي به ميدان سربازي و نبرد نظامي نيز كشانده است؛ به طـوري كـه زن        تمامي عرصه 

82.بودنِ زن مورد ترديد و انكار وي قرار گرفته است

ع متمدن غربي، تساوي حقوق زن و مرد در همه ابعاد زندگي پذيرفتني نيـست و ايـن           در جوام 

هـاي  بـرداري انگيزه طرح اين شـعارها، بهـره  . ادعا در مرحله شعار و تئوري متوقف مانده است      

83.المللي و استثمار اقتصادي و جنسي زنان بوده استهاي بينسياسي در عرصه

اسلام و فمينيسم

 كه فمينيسم با مفـاهيم      انه به متون ديني، به اين باور رسيده       افانه و منصف  با نگاهي موشك  

هـاي فمينيـستي   هاي ديني اسلام سازگار نيست و تعارض ميان اسلام و گـرايش       و آموزه 

اي و عميق است كه سازش و مصالحه ميان آن دو به معناي قرباني كـردن   به قدري ريشه  

هـاي دينـي بـه خـوبي نـشان          صول و آمـوزه   توجه به برخي ا   . يكي به سود ديگري است    

و » جهـان شـمول   «مدارانـه، يـاراي بيـان ديـدگاه         هـاي تنـگ و تـار زن       دهد كه قالب  مي

:ها عبارتند از برخي از اين اصول و آموزه84.اسلام نيست» نگرانسان«

هدفمندي خلقت

ت بر اين مهم تأكيد دارد كه زمـين و آسـمان و موجـودا          كريم   قرآنآيات متعددي از    

محسوس و غيرمحسوس، همـه و همـه بـر اسـاس يـك طـرح پيـشين و حكيمانـه خلـق                

ربناَ الَّذي أعَطىَ كـُلَّ شـَيء خلَقْـَه ثـُم           «: انداند و به سوي اهداف مشخص هدايت يافته       شده

 پروردگار ما كسي است كه همه موجودات عالم را نعمت وجود بخشيده و سـپس بـه راه                   85هدى؛

.»يت كرده استكمالشان هدا

فشارند كـه طبيعـت   هاي فمينيستي بر آن پاي مياين واقعيت مهم با آنچه برخي گروه      

هـاي بـشري سـرانجام بـر نظـام طبيعـي            مسئول ظلم تاريخي برضد زنان است و پيشرفت       

.پيروزمندانه غلبه خواهد كرد، در تعارضي آشكار است



91

واده
خان

 و 
سم

يني
فم

تفاهم و همدلي، محور زندگي

راي سكون و آرامش يكديگر و به منظور تفـاهم هرچـه بيـشتر         خداوند زن و مرد را ب     

: هاي پيوند و دوستي برقرار كردآفريد و ميان آنان ريشه

ودةً              آياتهومنْ   نكَمُ مـ  أنَْ خلَقََ لكَمُ منْ أنَفسُكمُ أزَواجا لِّتسَكنُوُا إلِيَها وجعلَ بيـ

يĤَل كَي ذلةً إنَِّ فمحرتفَكََّروُنَومٍ يَلِّقو 86.ات

 لطف الهي آن است كه براي شما از جنس خودتان جفتـي بيافريـد               آياتو از   

كه در برِ او آرامش يافته با هم انس گيريد و ميان شما رأفت و مهربـاني برقـرار                   

بـراي  ) كه در حقيقت پايه زندگي و آسايش و بقاي نوع است          (فرمود، در اين امر     

.اهد علم و حكمت حق آشكار استمردم با فكرت شو

شـما هـستند و     ] سـتر و عفـاف    [نان جامه   ز87.هنَّ لباس لَّكمُ وأنَتمُ لباس لَّهنَّ     

.آنها هستيد] عفت[شما نيز لباس 

بنابراين، هر جا كه زن و مـرد در مقابـل يكـديگر قـرار گرفتـه، بـه نـزاع بـا يكـديگر                    

 شده و در مـسيري جـز مـسيري كـه خـالق             پردازند، از فطرت و طبيعت اصلي خارج      مي

نزاع ميان زن و مرد يـك اسـتثنا اسـت نـه قاعـده؛          . دارندهستي خواسته است، گام بر مي     

اي كـه متناسـب بـا       استثنايي كه هرچه زودتر بايد حـل و فـصل شـود و آن دو بـه گونـه                  

88.كرامت و شخصيت والاي انساني است، به راه درست زندگي و همزيستي بازگردنـد             

هاي محبت و تفاهم ميـان زن و        ابراين اصل، فرد مسلمان وظيفه دارد كه در ايجاد رشته         بن

اين باور با اصل بودن نزاع ميان زن و مرد و بيـنش مبتنـي بـر تنـازع بقـا كـه                     . مرد بكوشد 

. ها به آن معتقدند، در تضاد آشكار مي باشدبسياري از فمينيست

نوادهتوجه ويژه به خا

هاد خـانواده در پـرورش اسـتعدادهاي نـسل آينـده سـهم مهمـي                ترديدي نيست كه ن   

گيري اقتصادي سالم و پويـا  كند، در شكلدارد، به امنيت اخلاقي ـ اجتماعي كمك مي 

رو، در  ازايـن . مؤثر است و كانون آرامش و محبـت و پـرورش عواطـف انـساني اسـت                
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. ستمتون ديني بر حفظ و استواري كانون خانواده تأكيد فراواني شده ا

دار دارنـد، بـه خـوبي    دار و پايههاي ريشهاهميت اين موضوع در جوامعي كه خانواده      

اي نقش مهم زن در خانواده در جايگـاه همـسري و مـادري، بـه گونـه       . شوداحساس مي 

. است كه از اين دو نقش به بهترين تعابير ياد شده است

اطفي و پرورشـي آن اسـت،   از آنجا كه حفظ خانواده به ويژه براي مادر، كه محور ع     

هـاي سياسـي،   اهميت زيادي دارد، هنگـامي كـه حفـظ و اسـتواري خـانواده بـا فعاليـت              

اي تنظـيم شـود كـه محـيط     اجتماعي و اقتصادي در تضاد باشد، بايد اين امـور بـه گونـه            

دار توجـه  هاي اخير به نقش اقتصادي زنان خانه در سال89.خانواده از آسيب مصون بماند   

هاي خانگي آنان بر اساس معادلات اقتـصادي        هايي براي محاسبه فعاليت   ششده و كوش  

. العـاده آنـان مطـرح شـده اسـت         انجام گرفته و پيشنهادهايي براي بيمه و مرخـصي فـوق          

داري زنـان در رديـف      اي باشـد كـه خانـه      دار نبايد به گونه   گرچه طرفداري از زنان خانه    

90.هاي اقتصادي متعارف قرار گيردفعاليت

ضور زن در محيط خانه و در كنار فرزندان اگرچه بـا كـار خـانگي همـراه نباشـد،                    ح

ايـن  . هـاي متـداول قابـل محاسـبه نيـست     آثار فرهنگي و معنوي خاصي دارد كه به شيوه 

هـاي  سخنان به معناي محدود كردن زنان در محيط خانه و محروم كردن آنان از فعاليت              

اي سامان يابـد كـه نهـاد خـانواده را بـا      يد به گونهها باغيرخانگي نيست، بلكه اين فعاليت  

91.گسيختگي فرهنگي مواجه نكندبحران و ازهم

گيرينتيجه

ها اين اسـت كـه زنـان در روابـط حقـوقي، اجتمـاعي، خـانوادگي و          آرمان فمينيست 

هاي جنـسيتي تعريـف شـوند و آزادانـه بـه هـر آنچـه                اقتصادي مشابه مردان و بدون مرز     

يـافتني؛ چـون   ي داشته باشند، ولي چنين آرماني نه صحيح است نه دست         متمايلند دسترس 

بر معيارهـاي عقـل و شـرع اسـتوار نيـست و هـر آنچـه بـر ايـن معيارهـا اسـتوار نباشـد،                           



93

واده
خان

 و 
سم

يني
فم

. آور نخواهد بودسعادت

هـا و  تـرين بنـا و كـانون انتقـال ارزش      در انديشه ديني، خانواده نهـادي مقـدس، مهـم         

ي شخـصيت نـسل آينـده اسـت و زن، محـور پويـايي و                گيـر بازپروري عاطفه و شـكل    

رنـگ شـدن نقـش      رو، هر برنامه اصلاحي كه باعث كـم       ازاين. كارآمدي خانواده است  

خانواده در تحولات اجتماعي و فرهنگي و ناكارآمدي و ناديده گـرفتن نقـش زنـان در                 

. خانه شود، محكوم به شكست است

نـدي وي از قـدرت كمـال و تقـرب بـه             مارزشمندي واقعي هر انسان بـه ميـزان بهـره         

ت نيـستند و ممكـن اسـت هـر دو            كـه در ايـن موضـوع زن و مـرد متفـاو             خداوند است 

برخي از امور براي مردان و برخي ديگر بـراي  . دستيابي به تقرب را از يك مسير نپيمايند     

زنان ارزشمند است، چنانكه تـأمين مخـارج اقتـصادي خـانواده از وظـايف مـرد، تنظـيم             

هـاي تقـرب   دي مصرفي از وظايف زن، جهاد با نفس و مال در برابر دشمنان از راه           اقتصا

. شـود آفريني در تربيت  نيروي سازنده و رزمنده از وظايف زنان شمرده مـي             مرد و نقش  

الگوهاي تشابه زن و مرد دست يافتي نيست؛ زيرا خداوند بر اساس حكمت خـويش زن   

چنانچـه جـاري   . نتظارهـايي متفـاوتي از آنـان دارد   هايي خلق كرده و ا   و مرد را با تفاوت    

كـردن الگوهــاي برابـري در بعــضي  كـشورها، آمــار طـلاق، روابــط جنـسي خــارج از      

هــاي هــا و خــشونتزيــستي انــسانوالــد، تــكهــاي تــكچــارچوب ازدواج، خــانواده

. را ايجاد كرده است... خانوادگي و
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